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تش‌سوزی كارگاه  مرگ 3 كارگر در آ
تش‌ســوزی در كارگاه جمــع‌آوری ضایعــات در  آ
جنوب تهــران به مــرگ ســه كارگــر و مصدومیت 

چهار كارگر دیگر منجر شد. 
 بــه گــزارش جام‌جــم، ســرهنگ ســعید آقایــاری، 
پلیــس  كنتــرل  و  فرماندهــی  مركــز  رئیــس 
پیشــگیری تهــران بــزرگ گفــت: ســاعت 20 و 30 
دقیقــه شــامگاه دوشــنبه 18 آذر امســال، وقوع 
آتش‌ســوزی در یــك كارگاه جمــع‌آوری ضایعــات 
در منطقه مجید‌آبــاد كهریزك بــه پلیس گزارش 
شــد. مامــوران بــا حضــور در آنجــا مشــاهده 
كردندكــه آتش‌نشــانان در حال خامــوش كردن 
آتش و امدادگــران اورژانس در حال امدارســانی 

به مصدومان هستند. 
 وی افــزود: بررســی‌های اولیــه نشــان داد محــل 
اســتراحت كارگــران در كارگاه آتش گرفتــه و آنها 
در میان شــعله‌های آتــش گرفتار شــده‌اند. این 
در حالی بود كه آتش‌نشــانان شــعله‌های آتش 
را خاموش كردند. ســه كارگر در ایــن حادثه دچار 
سوختگی شده و فوت كردند كه اجسادشان به 
پزشــكی قانونی و چهار كارگر كه دچار سوختگی 
درجه یــك تــا ســه شــده بودنــد بعــد از اقدامات 
درمانــی اولیــه اورژانــس بــه بیمارســتان منتقل 
شــدند. صاحــب كارگاه نیــز بــا دســتور قضایــی 
بازداشت شــد و تحقیقات برای مشخص شدن 

علت این آتش‌سوزی مرگبار ادامه دارد. 

سرقت مرگبار از طلافروشی
زن و شــوهری بعــداز ســرقت از طلافروشــی، بــا 

ضربه‌های چاقو طلافروش را كشتند. 
گاهــی همدان  ســرهنگ زارعــی، رئیــس پلیــس آ
بــه ایســنا گفــت: چنــد روز پیــش ســارقان كــه 
زن و شــوهر بودنــد وارد طلافروشــی در یكــی از 
محله‌های شــهر همدان شــدند و طلافــروش را 
با ضربــه چاقو زخمــی كردنــد. آنها بعد از ســرقت 
متواری شــدند كه پلیس هردویشان را دستگیر 
كــرد. طلافــروش زخمــی بــه بیمارســتان منتقــل 
شــد، اما به‌دلیل شــدت خونریــزی فوت كــرد. با 
مــرگ او رونــد رســیدگی بــه پرونــده وارد مرحلــه 
جدیــدی شــد و ســارقان در برابــر اتهــام قتــل نیز 

قرار گرفتند. 

قتل دوست قدیمی با میخ!

مــرد معتــاد وقتی توســط دوســتش تحقیر شــد 
او را بــا ضربه میــخ كشــت. متهــم در دادگاه منكر 

قتل شد.
به گزارش جام‌جــم، اواخر تیر 97، گــزارش درگیری 
منجــر بــه قتــل در پیشــوای ورامیــن بــه دســت 
پلیــس رســید و مشــخص شــد مقتــول در خانه 
یكی از دوســتانش با اصابت یك میخ به گلویش 

جان خود را از دست داده است.
با پیگیری ماموران، مشــخص شــد مقتول به نام 
حامــد بــا دو نفــر از دوســتانش در خانــه‌ای بــوده 
اســت. دوســتان او بازجویی شــدند و یكــی از آنها 
به نام مجید به قتل حامد اعتراف كــرد و گفت: »از 
مدت‌هــا قبل قــرار بود با حامد شــركت تاســیس 
كنیم. آن روز در خانه دوست‌مان با هم بحث‌مان 
شــد. او اعتیــادم را بــه رخــم كشــید و تحقیــرم كرد 
و گفت تــو پــول نــداری و بــا تو شــریك نمی‌شــوم. 
از این‌كــه تحقیرم كــرد، خیلــی ناراحت شــدم. من 
20 ســال ســابقه معلمــی دارم و زمانــی كشــتی‌گیر 
بودم، اما اعتیادم باعث شد همسرم رهایم كند و 
دوستانم تحقیرم كنند. به‌حدی عصبانی شدم كه 
از روی كابینت یك میخ برداشتم و به حامد حمله 

كردم كه باعث مرگش شد.«
روز گذشــته پدر و مادر مقتول در دادگاه تقاضای 
قصــاص متهــم را كردنــد. متهــم در دفــاع از خــود 
گفت: »اتهام قتــل را قبــول نــدارم. آن روز در خانه 
دوســتم بودیم. یك مــرد را دیدیم كــه صورتش را 
پوشــانده بــود و وارد خانه شــد و به حامــد حمله 
كرد و رفت. مــن دســت او چاقویی دیدم، امــا او را 

نشناختم.«
او در پاســخ بــه ســؤال قاضــی كــه اظهــار داشــت 
حامد با چاقو به قتل نرســیده توضیــح داد: »من 
الان چیــزی یــادم نیســت. چیزهایی كــه می‌گویم 

تصویرهایی است كه در ذهنم می‌سازم.«
پس از دفاعیات ایــن متهم، قضــات دادگاه برای 

صدور رای وارد شور شدند.

كودك پنج ســاله‌ای كه از تراس طبقه پنجــم یك آپارتمان در قم آویزان شــده بود با 
كمك آتش‌نشانان از مرگ نجات یافت. 

كریمی، سخنگوی آتش‌نشانی قم به باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: در پی اعلام 
خبری در مــورد این‌كه كودكی در حال ســقوط از تــراس طبقه پنجم یــك آپارتمان در 

منطقــه بلوار پانزده خرداد اســت، آتش‌نشــانان بــرای امدادرســانی در محل حاضر 
شدند. 

آنها در تحقیقات اولیه متوجه شــدندكه والدین او بیرون از خانــه بودند و وی تنها 
در خانــه خوابیده كه بعــد از بیدارشــدن متوجه شــده در خانــه قفل اســت. او وارد 

بالکن شــده و از حفاظ نرده‌ای آنجا می‌خواســته به ســمت خیابان بــرود كه آویزان 
شده بود. 

آتش‌نشــانان با پهــن كــردن تشــك نجــات اقدامــات ایمنــی را فراهــم و به وســیله 
نردبان كودك را نجات داده و از طبقه پنجم پایین آودند. 

نجات كودك خردسال از طبقه پنجم

پدر فداکار هنگام 
نجات پسرش از 

چاه پارک جان خود 
را از دست داد

متهم به قتل پس 
از کشتن پسرش با 
صحنه سازی سعی 

داشت از مجازات 
فرار کند

تلنگر

نا‌ایمن بودن چاه پارك، جان پدر و پسر را گرفت

مرگ تلخ آقامعلم هنگام نجات پسرش
اصفهانــی  جــوان  معلــم 

فاطمه  شیخ علیزاده

حوادث

 9 كــودك  بــا  كــه  زمانــی 
ســاله‌اش بــرای تفریــح به 
نزدیكــی  در  پاركــی 
خانه‌شــان رفته بود به‌طرز 
مشكوكی ناپدید شد. اجســاد این پدر و پسر صبح 

روز بعد در چاه پارك پیدا شد.
به گزارش خبرنــگار جام‌جم، حال ایــن روزهای خانه 
زوج معلم که در شــهر ابریشــم اصفهان واقع شده 
است، بعد از مرگ دردناك همسر و فرزندش آكنده 
از اندوه و ناباوری است. مادر آ‌رش نامه‌های او را كه 
با دستخط كودكانه‌اش نوشته روی قالی خانه پهن 

كرده است.
مــادر آرش كــه بــا گذشــت ده روز از حادثــه هنــوز 
هم گریــه امانــش نمی‌دهــد، در مــورد شــب حادثه 
می‌گوید: »خانــه ما آپارتمانی اســت و همســرم برای 
مراعــات حــال همســایه‌ها همیشــه از پســرهایم 
می‌خواســت كه در خانه ســر و صــدا نكننــد و آنها را 
برای تفریــح به پارك نزدیــك خانه‌مان می‌بــرد. آن روز 
مدارس بــه خاطــر آلودگی هــوا تعطیل بــود. همگی 
با هم فوتبال تماشــا كردیــم و غروب كه شــد، آرش، 

پســر 9 ســاله‌ام از پــدرش خواســت او را پــارك ببرد. 
امــا پســر‌بزرگم، مهــدی گفــت، دلــش می‌خواهد در 
خانــه بماند و بــا تبلت بــازی كند بــرای همین بــا پدر 
و بــرادرش بیــرون نرفــت. حــدود ســاعت 6 بــود كه 
همســرم و فرزندم به پارك رفتند و من  بــا مهدی  در 
خانه مانــدم. ســاعت از 8 گذشــت و همســرم خانه 
نیامد. بارها با او تمــاس گرفتم، اما جــواب نمی‌داد. 
دلشــوره بدی پیدا كرده بودم و از فرزنــدان خواهرم 
خواســتم كمكــم كننــد تــا خبــری از آرش و پــدرش 
پیدا كنم. آن شــب را تا حدود ساعت 4 صبح بیرون 
از خانــه بودیــم. داخــل پــارك و پشــت شمشــادها 
را گشــتیم. وقتــی خبــری از همســر و فرزنــدم پیــدا 

نكردیم و موضوع را به كلانتری اطلاع دادیم.«
خانم خاكســار در ادامه گفت: »فردای آن روز   مطلع 
شــدیم آرش و پــدرش در چــاه آب پــارك افتاده‌انــد. 
همسرم شــنا بلد بود و آرش را بغل كرده بود. وقتی 
آنهــا را از چاه بیــرون آوردنــد، دســت آرش دور گردن 
پــدرش بود. مشــخص بــود، چــون داخل چــاه جای 
دست نداشت، نتوانسته بودند خودشان را نجات 

دهند.«
مادر آرش در آخر گفت: »من و همسرم هر دو معلم 

اســتثنائی در مقطــع دبســتان بودیــم. به‌ســختی 
زندگی را ســاختیم و حالا تحمل جای خالی همسر و 

فرزندم برایم دردناك است.«
علیرضــا حبیبــی، مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری 
شهرابریشــم اصفهــان در توضیــح ایــن حادثــه بــه 
خبرنگار جام‌جم گفت: »ســاعت 6 صبــح روز حادثه 
زمانی كه نگهبان پارك شهدا، وارد پارك شد، متوجه 
شده  دو جســد در چاه آب كنار آب‌نمای پارك است 
و موضوع را بــه پلیس اطــاع داد. داخل چــاه حدود 
دو متــر آب بــود و درپــوش در چــاه داخل چــاه افتاد 

بود. 
بــا توجــه بــه این‌كــه تاسیســات و قطعــات ســبك 
آب‌نما شكســته شــده و ســرجایش نبود، احتمال 

مــی‌رود كــه در شــب حادثــه تاسیســات پــارك مورد 
دســتبرد قرار گرفته و كســی قصد ســرقت درپوش 

چاه را داشته است.«
حبیبــی در پاســخ بــه ایــن ســوال كه مــردم شــهر در 
گفت‌وگوهایــی اظهــار کردند لــولای درپوش ســالم 
اســت و احتمال ســرقت درپوش در چاه كم است، 
توضیــح داد: »ایــن موضــوع تحــت بررســی اســت و 
پیگیــری قضایــی بــرای روشــن شــدن علــت دقیق 
باز بــودن در چــاه ادامــه دارد و نمی‌تــوان با قطعیت 
در مــورد قصــور شــهرداری نظــر داد، اما بایــد بگویم 
كــه پــارك شــهدای شــهر ابریشــم مهم‌تریــن پــارك 
 ایــن منطقــه اســت و مــورد بی‌توجهــی و بی‌مهــری 

نبوده است.«

پســر 28 ســاله با نصب گوشــی تلفن‌همراه 
در اتاقــك محــل اســتراحتش، از صحنــه 

خودكشی خود فیلم  گرفت. 
جام‌جــم،  جنایــی  خبرنــگار  گــزارش  بــه   
50 دقیقــه بامــداد سه‌شــنبه نوزدهــم آذر 
امســال مــردی بــا شــنیدن ســر و صــدا از 
كارگاه رویه‌كوبــی مبــل در محله‌شــان در 
جنوب شــهر تهران با پلیس تماس گرفت 
و موضــوع را خبــر داد. زمانــی كــه مامــوران 
در محــل حاضر شــدند و بــه تحقیــق از مرد 
همســایه پرداختنــد، معلــوم شــد صاحب 
كارگاه چنــد روز اســت بــرای انجــام كاری بــه 
شهرســتان رفتــه و پســر 28 ســاله شــب‌ها 
همان‌جــا می‌مانــد.   مامــوران بــرای بررســی 
موضــوع در كارگاه را بازكردنــد و وارد آنجــا 
شــدند. مامــوران بعــد از بازرســی محوطــه 
محــل  كــه  شــدند  اتاقكــی  وارد  كارگاه، 
اســتراحت پســر كارگر بود. همزمان با ورود 
به آنجا با صحنه عجیبی رو‌به‌رو شــدند. آنها 
مشاهده كردند پسر 28 ســاله با پارچه‌های 

مبلی خــودش را حلق‌آویز كرده اســت. آنها 
بــا بازكــردن گره‌هــای پارچــه، او را از آن محل 

پایین آوردند.
مامــوران هنــگام بررســی محلــی كــه پســر 
جــوان خــود را حلق‌آویــز كــرده بود، گوشــی 
تلفن‌همراهی یافتندكــه در همان محوطه 
نصــب شــده بــود. مامــوران ایــن گوشــی 
را مــورد بازبینــی قــرار دادنــد كــه بــه تصویــر 
فیلمــی دســت یافتنــد كــه نشــان مــی‌داد 
پســر جوان از زمانی كه شروع به خودكشی 
كرده، گوشــی تلفن را مقابل خــود قرارداده 
و از لحظه‌لحظــه اقــدام خــود تــا زمانــی كــه 
خودكشــی كرده فیلــم گرفتــه و لحظه مرگ 

خود را ثبت كرده است. 
پرونــده‌ای در این بــاره در دادســرای جنایی 
تهــران تشــكیل شــد و بــا دســتور قضایــی 
پلیــس  دهــم  اداره  مامــوران  شــد  قــرار 
گاهــی تهــران، خانــواده او را شناســایی  آ
كننــد و موضــوع را بــه آنهــا اطــاع و جســد را 

تحویلشان دهند. 

چهار مرد جوان كه متهم بــه آدم‌ربایی منجر 
به قتل هســتند، در دادگاه كیفــری محاكمه 
شدند. متهمان در جریان محاكمه اتهامات 
خود را انــكار كردنــد و هر كــدام ســعی كردند 

گناه را گردن دیگری بیندازند.
بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، 28 اســفند 
95 بــود كه خانــواده مرد جــوان به نــام بهرام 
مفقود شدن ناگهانی او را به ماموران پلیس 
شــهریار خبــر دادند. پــدر بهــرام بــه ماموران 
گفت: »نزدیك ظهر بود كه پسرم برای دیدن 
دوســتش بــه نــام خســرو، از خانــه بیــرون 
رفــت، امــا تــا آخر شــب به خانــه برنگشــت و 
تماس‌های ما را پاسخ نداد. این در حالی بود 
كه نیمه شب متوجه شدیم خودروی پسرم 

را هم از جلوی در خانه سرقت كرده‌اند.«
ردیابــی بــرای یافتــن ســرنخی از بهــرام در 
دســتور كار پلیــس قــرار گرفــت و در روزهای 
آغازیــن ســال 96 خــودروی 206 او در اطــراف 
راه‌آهــن تهــران كشــف شــد و لباس‌هایــی 
آغشــته به خون در ماشــین او بود. ماموران 
خســرو را مــورد بازجویــی قــرار دادنــد، امــا او 

منكر اطلاع از سرنوشت دوستش شد.
در ادامــه تحقیقات مشــخص شــد فــردی با 
كارت عابر‌بانك بهرام از یك طلافروشی خرید 
انجــام داده و بــا دریافــت اطلاعــات دوربیــن 
مداربســته طلافروشــی و شناســایی چهــره 
خریــدار؛ دســتگیری او در دســتور كار پلیس 
قرار گرفت و شــش ماه بعــد از وقــوع حادثه 

بالاخره دو نفــر از متهمان پرونــده كه همان 
خریــداران طلا بــه نام‌هــای محســن و هادی 
بودنــد، دســتگیر شــده و پــرده از راز جنایت 
هولنــاك خــود برداشــتند. آنهــا به مامــوران 
گفتند كــه از مدتی قبل نقشــه ربــودن بهرام 
توســط دوســت صمیمــی او، بــه نام خســرو 
كشیده شــد. بعد از كشــاندن بهرام به خانه 
یكــی از دوستانشــان بــه نــام خســرو كارت 

بانكی او را گرفته و به ما دادند.
خســرو و حمیــد بعــد از اعترافــات دو متهــم 
اول پرونــده دســتگیر شــدند و حمیــد در 
اعتــراف به قتــل گفــت: »خســرو به مــا گفته 
بــود كه دوســت صمیمــی‌اش مقــدار زیادی 
پــول در حســاب بانكــی‌اش دارد و بــه حدی 
بــه او نزدیك اســت كــه رمــز كارت بانكی‌اش 
را هــم می‌دانــد. آن روز او را بــه خانــه مــن 
كشــاند. بعــد مــن بــه او چاقــو زدم و خســرو 
پارچه‌ای در دهان او فرو كــرد كه دیگر نتواند 
نفس بكشــد. بعــد هــم جســد او را نزدیكی 
رودخانــه‌ای بــه نــام چای‌شــاد در نزدیــك 
ســلطان‌آباد انداختیــم. بعــد هــم خــودروی 
بهــرام را از مقابــل خانه‌شــان ســرقت كردیم 
تا وانمود كنیم قتــل كار افراد ناشــناس و به 
خاطر ســرقت خودروی پژو 206 مقتول بوده 

است.«
با وجود تلاش ماموران، جســد بهرام كشف 
ح شــكایت  نشــد. بــا اعترافــات متهــم و طــر
اولیــای دم، پرونده برای رســیدگی به شــعبه 

پنجم دادگاه كیفری یك اســتان تهران ارجاع 
شد و متهمان روز گذشته برای دفاع از خود 

پای میز محاكمه رفتند.
پــدر و مادر بهــرام در ابتدای جلســه تقاضای 
قصاص قاتل و اشــد مجازات بقیه متهمان 

را كردند.
حمیــد بــه عنــوان متهــم ردیــف اول گفــت: 
»اتهــام آدم‌ربایی را قبــول ندارم، چــون آن روز 
به دعــوت خســرو، بهرام بــا میل و خواســته 
خود بــه خانه مــن آمد. مــن و بهرام شیشــه 
كشــیده بودیــم. بهــرام بــه مــن پیشــنهاد 
بی‌شــرمانه داد و مــن در حــال خــودم نبودم 
و بــا او درگیر شــدم و یك ضربــه با چاقــو به او 
زدم، اما خســرو در دهانش پارچه گذاشت و 

باعث مرگ او شد.«
خســرو نیــز دردفــاع از خــود گفــت: »آن روز 
زمانی كه حمیــد و بهرام با هم درگیر شــدند، 
حمیــد بــا قمــه بــه مــن هــم ضربــه زد و بــه 
گوشــه‌ای افتــادم و دیگــر نفهمیــدم چطــور 
بهرام جانش را از دســت داد، امــا بعد از قتل 
وسوســه شــدم كه از كارت عابر‌بانك او پول 
سرقت كنیم، با این‌كه از قبل نقشه سرقت 

و آدم‌ربایی نداشتیم.«
دو متهم دیگر پرونده نیز منكر حضور خود 
در صحنه جنایت شــدند و هرگونــه ارتباط با 

قتل و سرقت را انكار كردند.
پــس از دفاعیــات متهمــان، هئیــت قضات 

برای صدور رای وارد شور شد.

 دزدان حرفه‌ای خانه برای 
معصومه ملکی

حوادث

این‌كــه مالباخته‌هــا ســر 
و  ایســت  بــا  نرســند، 
بازرســی، آنهــا را متوقــف 
می‌كردند تا همدستشان 

با خیال راحت سرقت را انجام دهد.
 بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی جام‌جــم، از چنــدی 
پیــش شــكایت‌های مشــابه ســرقت خــودرو در 
شــعبه دوم دادیاری دادســرای  ناحیــه 34 تهران 

ح شد. مطر
 بــا دســتور قضایــی دادیــار میثــم حســین‌پور، 
تحقیقات از شــاكیان آغاز و معلوم شــد زمانی كه 
از مهمانی یا مســافرت به خانه‌هایشــان در غرب 
تهــران بازگشــته‌اند متوجــه تخریــب در خانــه بــا 
دیلم و سرقت طلا، سكه و دلارهایشان شده‌‌اند. 
بررســی‌ها نشــان داد ارزش امــوال ســرقتی  از 
15 تــا750 میلیــون تومــان بــوده اســت. پلیــس 
در جســت‌وجوی ســارقان فــراری بــود تــا این‌كــه 
گاهی  اعلام  شاكیان جدیدی با حضور در پلیس آ
كردند بــه دو مرد كــه خودشــان را پلیــس معرفی 

كــرده و اقــدام بــه  ایســت و بازرســی در نزدیكــی 
خانه‌هایشــان كــرده بودند، مشــكوك هســتند. 
مامــوران در این‌بــاره تحقیــق كردنــد كــه معلــوم 
شــد آنهــا دزدهــای ســابقه‌دار بودنــد و پلیــس 
نیســتند. پلیــس در جست‌وجویشــان بــود تــا 
این‌كــه روزهــای پایانــی هفتــه گذشــته از طریــق 
پلیــس اســتان اصفهــان از دســتگیری دو بــرادر 
در خانه اجــاره‌ای باخبر شــدند كــه در اصفهــان از 

خانه‌ها سرقت می‌كردند. متهمان در بازجویی‌ها 
علاوه  بر سرقت از خانه‌ها در اصفهان به سرقت 
از خانه‌هــای غرب تهران نیــز اعتــراف كرده‌اند. دو 
بــرادر ســارق كــه فرهــاد 41 ســاله و علی 27 ســاله 
بودند برای تحقیقات به پایگاه دوم پلیس آگاهی 
تهــران منتقــل شــدند كــه فرهــاد در اظهاراتــش 
گفت: به خاطر ســرقت دو بــار زندان افتادم. ســه 
ج حبس بــودم كــه در آنجا  ســال در زندانــی در كــر
با دزد ســابقه‌دار خانه‌ها آشنا شــدم و هم‌سلول 
شــدیم. روزهــای پایانــی محكومیتــم، او نقشــه 
دزدی خانه‌هــا را طراحی كرد و بعــد از آزادی‌مان به 
كمك برادرم اجرا كردیم. منصور از خانه‌ها سرقت 
می‌كــرد و مــا بــا راه‌انــدازی ایســت و بازرســی در 
خیابان اگر صاحبخانه ســر می‌رســید، متوقفش 
می‌كردیم تا منصور لــوازم باارزش را ســرقت كند. 
با پول‌های سرقتی، ویلا و خودروهای گرانقیمت 
خریــده و به اصفهــان آمدیــم تــا از خانه‌هــای این 

شهر هم سرقت كنیم.
بــا اعتــراف ایــن دو بــرادر، منصــور تحــت تعقیب 

پلیس قرار گرفت. 

مــرد میانســال كــه پســر شیشــه‌ای خــود را در 
بیابان‌هــای اطراف محله خلیج فارس كشــته بود، 
در جریان تحقیقات بازپرس جنایی، سكوت خود 

را شكست.
به گزارش خبرنگار جنایی جام‌جم، ساعت 11 صبح 
دوشنبه هجدهم آذر امسال قتل مرد 24ساله‌ای 
كه بــا دو ضربــه چاقو بــه ناحیه گــردن و كمــرش به 
قتــل رســیده و جســدش در بیابان‌هــای اطــراف 
محله خلیج فــارس افتاده بــود به رحیم دشــتبان 
بازپــرس كشــیك قتــل دادســرای جنایــی تهــران 
گزارش شد. تیم جنایی در حال تحقیقات در محل 
بــود كــه ناگهــان یكــی از مامــوران كلانتــری خلیــج 
فارس كــه در محل حاضر بــود با دیدن جســد مرد 
جوان او را شناخت و اعلام كرد این پسر شیشه‌ای 
بــود و دو روز پیــش خانــواده اش بــا حضــور در 
كلانتری بــه خاطــر مزاحمت‌هایــش از او شــكایت 
كردند كه این جوان تعهد داد، دیگر خانواده‌اش را 

اذیت نكند و آزاد شد. 
همزمــان بــا شناســایی هویــت مقتــول، پــدر وی 
یــك ســاعت بعــداز كشــف جســد بــه عنــوان تنها 
مظنــون در قتــل بازداشــت شــد. او بــه اداره دهــم 
پلیس آگاهی تهــران منتقل و منكر قتل پســرش 
شــد. ماموران در مرحلــه بعدی به تحقیــق از دیگر 
اعضای خانــواده پرداختندكه معلوم شــد مقتول 
و پدرش شــب بــا هــم بودند كــه پــدر خانــواده آخر 
شــب كــه بازگشــته، لبــاس و شــلوارش خاك‌آلود 
بــوده و گفته حالــش بدشــده و روی زمیــن افتاده 
اســت. تنهــا مظنــون پرونده دیــروز - سه‌شــنبه - 
برای تحقیقات به شــعبه دهم بازپرسی دادسرای 

جنایــی تهــران منتقــل شــد و بعــد از چنــد دقیقــه 
تحقیقــات قضایی ســكوت خــود را شكســت و با 
اعتــراف بــه قتــل فرزنــدش گفــت: بازنشســته‌‌ام. 
عــاوه برمقتــول، پســر دیگــری هــم دارم. پســر 
24ساله‌ام به نام شهاب سه سال است معتاد به 
شیشه شــده و همین باعث شــد به همه اعضای 
خانواده زور بگوید و مــن و اعضای خانواده را مدام 
به مرگ تهدید می‌كــرد. حتی چند بــار او را در كمپ 
بســتری كردیــم كــه دوبــاره بیــرون آمــد و مصــرف 
شیشــه را شــروع كرد. دو روز قبل از جنایت، پسرم 
مــا را به مــرگ تهدیــد كــرد و وقتــی نتوانســت پول 
زور بگیــرد، متــواری شــد. همــان روز در كلانتــری 
خلیج‌فــارس شــكایت كــردم كــه تعهــد داد دیگــر 
مــا را اذیــت نكنــد. روز جنایــت دوبــاره در خانــه بــا 
او دعــوا كــردم. پســرم یــك میلیــون تومــان پــول 
خواســت. 700 هزارتومان دادم و بــه او گفتم برویم 
از شــوهرخاله‌ات 300 هزارتومــان قــرض بگیرم و به 

تو بدهم. 
متهم بــه قتــل ادامــه داد: دوبــاره در راه دعوایمان 
شــد و می‌گفت تو نمی‌خواهــی بقیه پــول را بدهی 
كه چاقویی را از جیبــش بیرون آورد و گذاشــت زیر 
گلویم تا مرا به قتل برســاند. بعد منصرف شد و با 
همان چاقو ضربه‌ای به گردن خودش زد. از شدت 
ناراحتی با همــان چاقو ضربه‌ای به كمــرش زدم كه 

به دلیل شدت خونریزی فوت شد. 
قتــل  در  مباشــرت  اتهــام  بــه  میانســال  مــرد   
عمــدی پســر جوانــش بازداشــت موقــت شــد و 
گاهــی تهــران  بــرای تحقیقــات بعــدی بــه پلیــس آ

 انتقال یافت.

فیلمبرداری پسر جوان از صحنه خودكشی‌اش

عاملان قتل پسر جوان در جلسه دادگاه اتهام را گردن یكدیگر انداختند

من نبودم دوستم بود!

پلیس بازی  2 برادر برای دستبرد به خانه‌ها

اعتراف پدر به قتل پسر شیشه‌ای در بیابان


